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عشق به فضای مجازی 
گر را به دادگاه کشاند زن بلا

گــروه حوادث/ زن بلاگــر که 6 ماه پــس از ازدواج با مرد مــورد علاقه‌اش به 
بن‌بست رسیده بود برای جدایی راهی دادگاه خانواده شد.

اواســط پاییــز بود اما ســرمای خشــک و ســوزناک هوا زمســتان را یــادآوری 
می‌کــرد و این ســردی در چهره و رفتار زوج‌هایی که بــرای جدایی به دادگاه 
خانــواده آمده بودند بیشــتر نمایان بود. در میان ده‌ها زوجــی که آن روز در 
دادگاه بودند حرکات عجیب زن جوانی که مدام در حال سلفی گرفتن بود 
بیشتر خودنمایی و جلب توجه می‌کرد. برایم عجیب بود که چرا در چنین 
شــرایطی در حال عکس گرفتن اســت. در همان موقع شوهرش به او تذکر 

داد تا گوشی تلفنش را کنار بگذارد.
مرد جوان برگ ابلاغیه را در دســت داشــت و دنبال شعبه‌ای می‌گشت که 
قرار بود به آنجا مراجعه کنند. با پیدا کردن شعبه به همراه همسرش وارد 
اتاق شدند به محض ورود مدیر دفتر قاضی برگ ابلاغیه را گرفت و گفت 

چرا ۱۰ دقیقه دیر آمده اید، سریع برید داخل که قاضی منتظر است.
وقتی زوج جوان رو به روی قاضی نشســتند، نوید گفت: جناب قاضی اجازه 
دهید من برایتان توضیح بدهم که مشکل ما از کجا شروع شد. ما در فضای 
مجازی باهم آشنا شدیم من از نوشته‌ها و عکس‌های صبا خوشم آمده بود و 
توجه مرا خیلی جلب می‌کرد البته که من خودم دستی در عکاسی و نوشتن 
داشتم همین باعث شد که فکر کنم نیمه گمشده خودم را پیدا ‌کرده ام. دل 
به دریا زدم و گفتم دوســت دارم باهم آشــنا شــویم و قرار بگذاریم تا هم را 
ببینیــم. او هــم پذیرفت و حدود یک ماه باهم ارتباط داشــتیم تــا اینکه از او 

خواستگاری کردم و او هم جواب مثبت داد.
در ایــن موقع صبــا گفت: آقای قاضی نوید در همــان فضای مجازی از من 
خواســتگاری کرد و این کار باعث شــد من کلی فالوور جذب کنم. راســتش 
را بخواهید من همیشــه آرزو داشــتم یک بلاگر معروف بشوم و فالوورهای 
زیادی داشته باشم و از این راه پول در بیاورم اما آن چیزی که فکر می‌کردم 
نشد. من با مخالفت خانواده‌ام با نوید ازدواج کردم. الان حدود ۶ ماه است 
که باهم زیر یک سقف زندگی می‌کنیم البته بیشتر دعوا می‌کنیم. از رفتارش 

معلوم است که نسبت به من سرد شده و دیگر توجهی به من ندارد.
نوید با شــنیدن حرف‌های همســرش با اعتراض گفــت: جناب قاضی صبا 
اشــتباه می‌کنــد. ایــن خودش اســت که بــه خاطر وقــت گذرانــی در فضای 
مجــازی و اســتوری گرفتن در کافه‌ها و رســتوران‌های شــهر بــه من توجهی 
ندارد. او مدام در اینستاگرام است و این موضوع حال مرا بد می‌کند. وقتی 
اعتراض می‌کنم، می گوید من از اینستاگرام پول در می‌آورم اما من نیازی 

به پول او ندارم.
زن جوان با عصبانیت گفت: مشــکل تو پول درآوردن من نیســت تو به من 
بدبین شده‌ای درحالی که ممکن است خودت روابط پنهانی داشته باشی و 

می‌خواهی به من تهمت بزنی.
نویــد کمــی آب خورد و وقتی کمی آرامتر شــد، گفت: باور کنید من دوســت 
داشتم زندگی را با عشق شروع کنم. زندگی‌ام بر پایه تعامل و بر پایه احترام 
باشد، اما صبا غرق در دنیای اینستاگرام شد. به‌طوری که تا دیر وقت با افرادی 
که من نمی‌شناختم در حال تهیه کلیپ بود و وقتی من معترض می‌شدم، 
می‌گفت به تو ربطی ندارد. من هم به ناچار با دوستانم وقت می‌گذرانم تا 

از دعوا جلوگیری کنم.قاضی رو به صبا کرد و گفت: چه توضیحی دارید؟
صبــا گفت: من درگیر فضای مجازی شــدم و الان نمیتونــم از این فضا دور 
بشــم من کلــی طرفدار دارم کــه اگر یک روز اســتوری نزارم کلــی بهم پیام 

میدن و جویای حال من میشن اما نوید اصلًا به من توجهی ندارد.
 من الان به‌عنوان یک بلاگر موفق شناخته میشم و شوهرم به من حسادت 

می‌کند. من حاضرم طلاق بگیرم اما از بلاگری دست نمی‌کشم.
قاضی با تعجب گفت: شما زندگی مشترک را به شوخی گرفته‌اید بدون توجه 
به ماهیت زندگی مشترک اساس زندگی خود را بر نظر دیگران قرار داده و این 
اشتباه است. شما باید دو ماه مداوم به کلاس‌های مشاوره بروید اگر کلاس‌های 
مشاوره نتیجه خوبی نداشت آن وقت حکم به طلاق را صادر می‌کنم. الان هم 
بیایید این صورتجلسه‌ را امضا کنید و بیش از این درگیر فضای مجازی نشوید. 
فضــای مجازی بــا دنیای حقیقی و واقعیت‌های موجــود در جامعه و زندگی‌ 

خیلی فرق دارد...
ëë نگاه کارشناس

امیرحسین صفدری کارشــناس حوزه خانواده در تحلیل این پرونده گفت: 
متأسفانه سن کم، انتخاب هیجانی، مقایسه کردن و عدم آشنایی مناسب 

در این ازدواج باعث شده این زوج جوان به مشکل بربخورند.
زوج‌هــای جــوان باید بدانند زندگی مشــترک ماهیتش عشــق، ســعادت و 
خوشــبختی و درک متقابل اســت نه اینکه مســائل حاشــیه‌ای مثل فضای 

مجازی را آنقدر بزرگ کنند و بر زندگی مشترک خود ترجیح دهند...
بزرگ‌ترین اشتباه صبا وابستگی شدید او به فضای مجازی است که همین 
مســأله هم باعث شــده با نوید به مشــکل بخورد. صبا باید بین استفاده از 
فضــای مجازی و زندگی مشــترک خــود تعادل ایجاد کند به‌طــوری که این 
فضــا باعث نشــود به زندگــی او آســیب وارد کنــد و از طرفی نویــد هم باید 
اولویت زندگی خود را همســرش قرار بدهد و برای یک زندگی شــاد تلاش 
کند. مسئولیت‌پذیری، توجه به هم، تعهد و صداقت بی‌شک باعث تحکیم 

پایه‌های یک زندگی می‌شود.

کشف کتیبه خط میخی در زمین کشاورزی

گــروه حــوادث/  فرمانده یگان حفاظــت وزارت میــراث‌ فرهنگی، صنایع‌ 
دســتی و گردشــگری از کشــف کتیبه خط میخــی در شهرســتان رامهرمز 

خوزستان خبر داد.
بــه‌ گــزارش روابــط‌ عمومی یــگان حفاظت میــراث‌ فرهنگی، بــا گزارش  
فرمانــده یــگان حفاظــت میراث‌ فرهنگی اســتان خوزســتان و بر اســاس 
عملیات کشــاورزی در زمین زراعی شخصی یک کتیبه خط میخی کشف 
و به یگان حفاظت شهرســتان رامهرمز اعلام شــد، با توجه به حساسیت 

خبر، موضوع در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت.
ســردار حســن مهری  فرمانده یــگان حفاظــت وزارت میــراث‌ فرهنگی، 
صنایــع‌ دســتی و گردشــگری افــزود: این کتیبه بــه امین امــوال به منظور 
انجام کار کارشناسی تحویل داده شد و در پی کارشناسی‌های فنی از سوی 
کارشناســان اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان، 

اصالت کتیبه تأیید و قدمت آن به دوره عیلامی تخمین زده شد.
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گروه حــوادث/  کارگر افغانســتانی کــه از 13 
ســال قبــل به اتهــام قتــل همولایتــی‌اش به 
قصــاص محکــوم شــده و در زنــدان بــود بــا 
دســتور رئیس قوه قضائیــه و با پرداخت دیه 

آزاد شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، روز 
10 آذر ســال 87 خبــر وقــوع قتلــی در یــک 
ســاختمان نیمــه کاره در محــدوده میــدان 

ونک تهران به پلیس اعلام شد.
نــزاع  مــی‌داد  نشــان  بررســی‌ها  نخســتین 
جمعی بین چند کارگر ســاختمانی رخ داده 
و یکــی از آنهــا بــه نــام ظریف بــا ضربه‌های 

چاقو به قتل رسیده است. 
پــس از شناســایی متهــم بــه نام ســعید 26 
ساله که از اتباع افغانستانی بود وی دستگیر 
شــد و ضمــن اعتــراف بــه قتــل گفــت: مــن 
چند ســال قبل بــرای کار به ایــران آمدم. در 
یک ســاختمان نیمه‌ســاز کارگــری می‌کردم 
و شــب‌ها بعد از کار برای تفریح و ســرگرمی 
بــا دوســتانم که در یــک ســاختمان دیگر کار 
می‌کردنــد دور هــم جمع می‌شــدیم و فیلم 

نــگاه می‌کردیــم تــا اینکــه یک شــب یکی از 
کارگــران آن ســاختمان بــه ســراغم آمــد و 
بــا اعتــراض گفــت من وســایلش را ســرقت 
کــرده‌ام و دیگر حــق ندارم به آنجــا بروم. از 
شــنیدن ایــن حــرف خیلــی عصبانی شــدم. 
بــه همیــن خاطــر موضــوع را بــه دو نفــر از 
دوســتانم گفتــم و بــرای تســویه حســاب بــه 

ساختمان آنها رفتیم. 
همان پســر جــوان با دوســتانش بــه محض 
دیدن ما حمله کردند و با هم درگیر شــدیم 
در حیــن درگیــری بــا چــوب بــه ســرم کوبید 
کــه ســرم شکســت و صورتــم غــرق در خون 
شــد. در همیــن موقع چند کارگــر دیگر برای 
میانجیگــری وارد دعــوا شــدند امــا مــن کــه 
صورتــم خونی بــود و چشــمانم به درســتی 
نمی‌دیــد بــه اشــتباه بــا چاقــو بــه ظریف که 
همیــن  زدم.  داشــت  میانجیگــری  قصــد 
موضوع باعث قتل او شــد. الان هم بشــدت 

پشیمانم.
پــس از اعترافــات متهم وی بــرای محاکمه 
به شــعبه 71 وقت دادگاه کیفری رفت اما با 

 رهایی از چوبه دار
 بعد از 13 سال

توجه به اینکه اولیای دم مقتول در دسترس 
نبودند با توجه به ماده 356 قانون مجازات 
متهــم  بــرای  دادســتان  نماینــده  اســامی 

درخواست قصاص کرد. 
بدیــن ترتیب با صدور حکم قصاص و تأیید 
آن در دیــوان عالــی کشــور پرونده به شــعبه 
ســوم اجرای احکام به ریاست دادیار حسین 
گودرزی فرســتاده شــد و متهم پس از انجام 
مقدمــات کار بــرای اجرای حکم پــای چوبه 
دار رفت اما با توجه به درخواســت وی مبنی 
بــر اینکه به او مهلت داده شــود تا اولیای دم 
مقتــول را پیــدا و از آنها در خواســت رضایت 
کنــد یا با پرداخــت دیه به اولیــای دم از آنها 
درخواســت بخشــش کند؛ محمد شــهریاری 
سرپرســت دادســرای جنایــی تهــران بــا این 
مهلــت موافقت کــرد و مرد جــوان به زندان 

برگشت.
پــس از ایــن ماجــرا مــرد زندانــی با نوشــتن 
در  تکلیــف  تعییــن  درخواســت  نامــه‌ای 
پرونده‌اش را داشــت که بار دیگر سرپرســت 
دادســرای جنایی تهران با ارسال پرونده وی 
بــرای رئیــس قــوه قضائیــه و شــرح ماجرای 
متهــم و بــا توجه به اینکه 13 ســال در زندان 
بــود درخواســت کرد تــا دربــاره ایــن پرونده 

تصمیم‌گیری کنند.
 بدیــن ترتیب رئیس قــوه قضائیه نیز پس 
از بررســی پرونده بــا دســتور پرداخت دیه 
درحــق اولیــای دم موافقــت کــرد. امــا بــا 
توجــه به اینکــه اولیای دم هنوز شناســایی 
نشــده‌اند مــرد زندانــی بــا واریــز دیــه بــه 
حســاب صنــدوق دادگســتری توانســت از 

زندان آزاد شود.

 قتل
  ریش سفید طایفه 

در میرجاوه
گروه حــوادث/ درگیری طایفه‌ای در شهرســتان 
میرجاوه منجر به قتل یکی از بزرگان طایفه شد.

 ســرهنگ اســماعیل عزیزی، فرمانده انتظامی 
میرجــاوه سیســتان و بلوچســتان اظهارداشــت: 
بــا توجــه بــه اطلاعــات بــه دســت آمــده تعداد 
پنــج نفــر از یــک طایفــه کــه در حــال تــردد با ۲ 
دســتگاه خودرو تویوتا در شهرستان میرجاوه به 
ســمت ریگ ملک بودند مورد حمله مسلحانه 
افــراد ناشــناس قــرار گرفتنــد و هــر پنــج نفر در 
ایــن درگیــری به‌شــدت مجــروح شــده و یکی از 
مصدومان به هویت حاج کریم گمشــادزهی که 
از بزرگان و ریش‌سفیدان این طایفه‌ بود به علت 
شــدت جراحات وارده جان خود را از دست داد 
و چهــار نفــر دیگــر نیــز به علــت وخامــت حال 
جســمانی برای مداوا و ادامه مراحل درمانی به 

بیمارستانی در شهر زاهدان منتقل شدند.
فرمانــده انتظامــی میرجاوه بیان کــرد: از همان 
دقایق نخســت این گزارش به مرکز فوریت‌های 
پلیــس ۱۱۰، تحقیقــات تخصصــی پلیــس برای 
شناســایی فــرد یــا افراد دخیــل در ایــن درگیری 

آغاز شده است.
وی بــا بیــان اینکــه مراحــل برخــورد قضایــی با 
خاطیــان ایــن درگیــری بــا تشــکیل پرونــده و با 
هماهنگی مرجع قضایی در حال پیگیری اســت 
خاطرنشــان کــرد: پلیــس بــا هرگونه اخــال در 
نظــم عمومــی قاطع و بــدون اغمــاض برخورد 

خواهد کرد.

گــروه حــوادث /     زن جــوان کــه بــه اتهــام قتــل همســر 
عراقــی‌اش  به پرداخــت دیه و حبــس محکوم شــده بود با 
نقض حکم از ســوی دیوان عالی کشور  به زودی در شعبه هم 

عرض محاکمه می شود.
به‌ گزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، رســیدگی به این 
پرونده از اردیبهشــت ســال 96 بــه‌ دنبال گــزارش یک  قتل 
در خیابــان دولت آغاز شــد. پــس از آن بلافاصلــه مأموران 
در محل حاضر شــده و با جســد مردی به‌نام موسی 42 ساله 
مواجه شــدند که جســد با دســتور قضایی به پزشکی قانونی 

انتقال یافت.
مأموران پلیس در نخســتین گام دوربین‌های مداربسته 
محل را مورد بازبینی قرار دادند و مشــخص شــد که همســر 
مقتول به‌نام مهســا عامل قتل بوده اســت. بــه این ترتیب 
مأمــوران زن جــوان را که دختر تاجــری ایرانی بــود در خانه 

مادربزرگش دستگیر کردند.
مهســا کــه فارغ‌التحصیــل رشــته حقوق اســت پــس از 
بازداشت به قتل همســرش اعتراف کرد و گفت: پدرم تاجر 
است. چندســال قبل که به عراق رفته بودیم با موسی که ۱۴ 
سال از من بزرگ‌تر بود آشــنا شدم و با وجود مخالفت پدرم 
سه ســال قبل به‌صورت مخفیانه ازدواج کردم و به سلیمانیه 
عراق رفتم و در حال حاضر هم یک دختر دوساله و یک پسر 
چهارماهه دارم. اما در این ســه ســال آنقدر از بدرفتاری‌های 
همســرم خســته شــده بودم که از ازدواجم پشــیمان شــدم. 
او بیکار بــود و من به بهانــه تحصیل در اتریــش از پدرم پول 

می‌گرفتم و به همسرم می‌دادم.
وی در ادامــه افزود: تا ســه ماهگی فرزند اولــم، زندگی‌ام 

خوب بود ولی کم‌کم اختلاف ما شــروع شــد و همســرم با هر 
بهانــه‌ای کتکم مــی‌زد. حتی یک‌بار قصد داشــت مــن را از 
بالکن خانه به پایین بیندازد و اگر همسایه‌ها به دادم نرسیده 
بودنــد معلوم نبود چه بلایی ســرم می‌آمد. تا اینکه ســه ماه 
قبل همسرم به ســفر رفت و وقتی برگشــت، با خود اسلحه 
آورد. من به او گفته بودم بهتر است به ایران برویم برای خود 
کاری راه بیندازیــم او هم قبول کرد امــا وقتی به ایران آمدیم 

و می خواســتیم نمایندگی یک شــرکت بــزرگ را بگیریم  به 
یکباره نظر موسی عوض شد و تهدیدم کرد که اگر به حرفش 
گــوش نکنم بچه‌هــا را از مــن می‌گیــرد و نمی‌گــذارد آنها را 
ببینم. من هم از شنیدن این حرف کنترل اعصابم را از دست 
دادم و با همان اسلحه که در کیفم بود، چهار گلوله به سمتش 
شلیک کردم چون می‌دانستم اگر اسلحه به دستش بیفتد او 

حتماً من را می‌کشد.

با اعتراف‌های زن جوان وی در شــعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران محاکمه شد.

خانــواده  کــرد  اعــام  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در  متهــم 
همســرش اعــام کرده‌اند کــه در ازای دریافــت مبلغی پول 
حضانت فرزندانــم را به من می دهند و مــن هم نباید هیچ 
وقت به عراق ســفر کنــم، در این صورت حاضر به بخشــش 
هستند. بدین ترتیب قضات دادگاه  وی  را به پرداخت دیه و 
زندان محکوم  کردند اما بــا اعتراض وکیل اولیای دم به این 

حکم، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
وکیل اولیای دم اعلام کرد متهم هنوز دیه را به اولیای دم 
پرداخــت نکرده و اولیای دم در صــورت دریافت دیه حاضر 

به گذشت هستند. در غیر این صورت قصاص می‌خواهند.
بــا اعتــراض وی ، حکم زن جــوان در دیوان عالی کشــور 
شکسته شــد تا وی این‌بار در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک 

استان تهران از خود دفاع  ‌کند.
 ایــن در حالــی اســت که وکیــل مهســا گفت: بــا اینکه 
موکلم با وثیقه آزاد اســت و ما حاضریم مبلغ درخواست 
شــده را به اولیای دم بپردازیم اما اولیای دم هنوز فرزندان 
موکلم را تحویــل نداده‌اند و آنها در عراق هســتند. اولیای 
دم گفته‌انــد که مهســا بــرای تحویــل گرفتــن فرزندانش و 
همین‌طور پرداخت مبلغ مورد درخواســت باید به عراق 
برود. اما به نظر می‌رســد آنها قصد دارند از قانون محاکمه 
در ســرزمین خودشان اســتفاده کنند و پس از کشاندن این 
زن بــه عــراق، وی را در آنجــا محاکمه و به اعــدام محکوم 
کننــد. از این‌رو موکلــم از تــرس جانش نمی‌توانــد به این 

کشور سفر کند.

متهم در حال بازسازی صحنه قتل

گــروه حــوادث /    مرد میانســال کــه در جریان عمل قلب بــاز یک تکه 

گاز اســتریل در بدنش جا مانده بود پس از یک ســال و زمانی که قرار بود 

دوباره او را جراحی کنند جان باخت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز گذشــته گزارش مرگ مردی 

62 ســاله در یکی از بیمارســتان‌های پایتخت از ســوی مأمــوران کلانتری 

یوســف‌آباد بــه بازپــرس حبیب‌اله صادقــی از شــعبه چهارم دادســرای 
جنایی تهران اعلام شد.

نخســتین بررسی‌ها نشــان می‌داد این مرد هنگام عمل جراحی جان 

باخته اســت امــا در ادامه تحقیقــات خانواده وی ضمن شــکایت از کادر 

درمان بیمارســتان مدعی شدند پدرشان قربانی یک قصور پزشکی شده 

اســت. یکی از اعضای خانواده این مرد گفت: سال گذشته قرار شد عمل 

جراحــی قلب باز روی این مرد انجام شــود، پس از عمل وی همچنان از 

درد در قفسه سینه شکایت داشت. 

مدتی که گذشــت بــا توجه به ادامــه درد و ناراحتــی وی را نزد دکتر 

دیگــری بردیــم امــا تشــخیص مشــکل خاصــی ندادنــد، بــا ایــن حال 

درمان‌هــا ادامه یافت تا اینکه مدتی قبل مشــخص شــد وی در بدنش 

دچــار عفونت شــده اســت. با تشــخیص پزشــک معالج قرار شــد او را 

جراحــی کننــد امــا وی زیــر عمل جراحــی جــان باخت، حالا پزشــکان 

بــه مــا گفتند در بدن وی گاز اســتریلی پیــدا کرده‌اند که ظاهــراً از عمل 

قلب ســال گذشــته در بدنش جا مانده بوده و باعث عفونت شده بود. 

در حــال حاضــر ما از کادر درمان قبلی شــکایت داریم.بدیــن ترتیب با 

شــکایت خانــواده این مرد میانســال جســد برای تشــخیص علت اصلی 

مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

گــروه حوادث /    مأموران پلیس شهرســتان ری در جریان اجرای 

طرح رعد از یک راننده وانت یک هزار و 500 کیلو کابل برق کشــف 
کردند.

سرهنگ دوســتعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی ویژه شهرستان 

ری در حاشــیه اجــرای ششــمین مرحله از طرح رعد در شهرســتان 

ری گفــت: این طــرح به‌منظور ارتقــای امنیت اجتماعی، پاکســازی 

نقاط آلوده و جرم‌خیز در محدوده شهرستان ری و جنوب تهران به 

اجرا درآمد و در جریان آن ۲۸۰ نفر از مجرمان شناسایی و دستگیر 

شدند که از این تعداد ۱۵۸ نفر سارق هستند.

 در ایــن طــرح همچنیــن ۴۰ خرده فــروش مواد مخدر دســتگیر 

و بیــش از ۳ کیلــو و ۹۰۰ گرم انــواع مواد مخدر از آن به‌دســت آمد.

همچنیــن در ایــن طــرح ۷۳ هــزار و ۱۶۴ کیلــو مــواد پتروشــیمی به 

ارزش ۶۹ میلیــارد ریــال کشــف و هــر ۱۰ عامــل احتــکار ایــن مــواد 
شناسایی و دستگیر شدند.

جلیلیان از کشــف یک تن و ۵۰۰ کیلو ســیم و کابل برق ســرقتی 

نیــز خبر داد و گفت: در راســتای پیشــگیری و مقابله با ســرقت‌های 

ســیم و کابل برق در خاور شهر، طرح شناســایی سارقان و مالخران 

در دستور کار مأموران کلانتری خاورشهر قرار گرفت و در اجرای این 

طــرح مأمــوران انتظامی در رصدهــای اطلاعاتی متوجه شــدند که 

راننده یک دســتگاه خودروی وانت، کابل‌های ســرقتی را از ســارقان 

کابل‌های برق مالخری کرده است.

 کارشناســان ارزش ریالــی اموال کشــف شــده را ۳ میلیــارد ریال 

اعلام کردند و وزن آن نیز یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم بود.

گــروه حــوادث /    بیــش از 10 کیلــو تریاک کــه در چند 

کاپشــن جاسازی شده بود توســط مأموران کلانتری 132 
نبرد کشف شد.

به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ششــم آذرماه 

ســال‌جاری  تمــاس زنی 60 ســاله بــا مرکــز فوریت‌های 

پلیســی مبنی بــر اختلاف و درگیری وی بــا برادر‌زاده‌اش 

موجب شــد تا تیمی از مأمــوران کلانتری 132 نبرد برای 

بررسی موضوع به نشانی اعلامی اعزام شوند.

با حضور مأموران ، شاکی عنوان کرد: برادر زاده‌ام به 

منزلــم رفت‌ وآمد می‌کنــد اما هربار با هر بهانه‌ای با من 

درگیر می‌شود و از او شکایت دارم.

ســرهنگ ســید محمدرضا موســوی رئیــس کلانتری 

132 نبــرد در ایــن بــاره گفــت: پــس از اعــام شــکایت 

کاپشــن‌های  از  کــه  شــدند  متوجــه  محــل  در  مأمــوران 

برادرزاده شاکی بوی نامطبوع و مشکوکی منتشر می‌شود 

که مأموران هر3 کاپشن را که متعلق به برادر‌زاده شاکی 

بود  به کلانتری انتقال دادند و پس از بررســی مشــخص 

شــد داخل کاپشــن‌ها بیش از 10 کیلو تریــاک و 200 عدد 

قرص غیر مجاز به‌صورت ماهرانه جاسازی شده است.

در ادامــه و با هماهنگــی قضایی متهم دســتگیر و به 

کلانتــری انتقال یافــت و پس از تکمیــل تحقیقات برای 

سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

 پیدا شدن  تکه گاز استریل
در بدن مرد میانسال

 کشف یک و نیم تن کابل برق 
از راننده وانت

 کاپشن هایی
با آستر تریاک و قرص

محاکمه دختر تاجر به اتهام قتل همسر


